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 مقدمه

با مطالعه ی تاریخ باستان و  میانه آذربایجان از منظر جنبش های سیاسی،اجتمسساعی انقلبسسی و

رد گیری طرز تفکر و سیر تکامل این تفکرات  و بررسی ارتباط  این احرکات با احرکت هسسای

سراسری می توان به تفکرات این ملت در اعصار گذشته و تاثیرات آن در تماام ملتهسسای ایسسران

پی برد،اما با ورود به تاریخ معاصر آذربایجان شاهد آن خواهیم بود که در تمامی جنبسسش هسسای

انقلبی معاصر روی داده در ایران میتوان نقش آغازگر وبی بدیل آذربایجسسان را مشسساهده نمسسود

اما با مطالعه ی دقیق این احرکات به نکات بسیار فااحش مشترک در این احرکات می رسیم، بسسه

جرات می توان گفت جنبش های آذربایجانی معاصسسر:مشسسروطه،خیابسسانی،و پیشسسه وری و خلسسق

مسلمان علی رغم این که در آذربایجان شکل گرفته بودند و دارای احامیان فراوانسسی میسسان ملسست

آذربایجان بودند اما پیش از آنکه خواهان اعمال نظریات خسسود بسسر روی آذربایجسسان باشسسند ، بسسه

فکر تماام کشور ایران بوده و سعی بر اعمال نظریات خود نمسوده انسسد کسه از ایسن چهسار جنبسسش

تنها در جنبش مشروطه مجاهدین آذربایجان توانسسستند تسسا احسسدودی نظریسسات خسسود را بسسر کرسسسی

                                        .بنشانند ولی هر سه جنبش بعدی به شکل فجیعی سرکواب شدند

البته میل این چنانی آذربایجان در دلسوزی برای کل ایران ریشسسه در آن دارد کسسه بعسسد از ورود

اسلام به ایران و اداره آن به صورت احکومت های کوچک تابع خلیفه اسلمی و سپس با ورود

 ساله مسلمانان هنسسوز جغرافیسسایی کسسه ایسسران600قشون مغول به ایران و از بین رفتن استعمار 

می نامیمش به ناام احکومت های اداره کننده ی آن شناخته میشد تا این کسسه شسساه اسسسماعیل ختسسایی

همه این جغرافیا را متصرف و ناام ایران را به صورت رسسسمی بسسه ایسسن جغرافیسسا بازگردانسسد.از

این روست که آذربایجان همواره داعیه ی پدری و سر بسسودن بسسرای ایسسن جغرافیسسایی کسسه ایسسران

نامیده میشود داشته است اما با سقوط سلسله ی تورک آذربایجانی قاجار توسط تسسوطئه  ممالسسک

انگیلیس و روس برای اولین بار شسساهد روی کسسار آمسسدن رضسساخان بسسا سیاسسستی سانتئرالیسسست و
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اعتقاد به برتر بودن نژاد فارس و آریایی هستیم ، پس این سرسپرده ی وابسطه به بیگانه بسسرای

اینکه منافع اربابان خویش را احفظ کرده و ایران را به کشوری ضعیف و بی اراده و بی هویت

تبدیل نماید از همان ابتدا سعی  در سرکواب آذربایجان کسسه مهسسد تمسسدن و قسسدرت و فرهنسسگ مسسی

باشد مینماید و زبان تورکی را بدون توجه به این که بیشترین جمعیت متکلمان را در بین زبسسان

.هسسای جغرافیسسای ایسسران دارد ممنسسوع میکنسسد                             

با روی کار آمدن پهلوی دوام و جمهوری اسلمی نیز این سیاست های مرکزگرائی ادامه پیدا 

.کرده و تا کنون نیز ادامه دارد

میلدی تمسساام منساطق آذربایجسسان جنسوبی(شسسامل1814در این مقاله منظور از آذربایجان تا سال 

استانهای آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل، زنجان،قزوین وهمدان و قسسسمتهایی از اسسستانهای

مرکزی و گیلن کنونی می باشد) و آذربایجان شمالی(شامل جمهسسوری آذربایجسسان و جمهسسوری

خود مختار نخجسوان و جمهسوری ارمنسستان وقسسمتهایی از جمهسوری خودمختسار داغسستان در

ام) منظسسور از آذربایجسسان ،آذربایجسسان1814فدراسیون روسیه کنونی)میباشد و پس از آن(سسسال

جنوبی(که در بال احدودش مشخص شده)می باشد.
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با تشکر از آقای سجادی استاد محسترام درس انقلاب اسسلمی و ریشسه هسای آن کسسه بسا پاسسسخ بسه

سوالت اینجانب در نوشتن این مقاله مرا کمک نمودند.

فصل یک:خلاصه ای از تاریخ اباستان و میانه آذرابایجان و تورکان

میلدی18ایران تا اوایل قرن  

برای درک بهترتاریخ آذربایجان بایستی مهاجرت قبایل و طوایف تورکان به ایران و منطقه ی

لل در آذربایجسسان زیسسته اند مي تسسوان بسسه خاورمیانه را بررسسی نمسود ، در مسورد ملتهسایي كسسه قب

سومئرها، ایلمیها، هوري ها، آراتتاها، كاسسي ها، قوتتي ها، لولوبي ها، اورارتوهسسا، ایشسسغوزها

(ایسكیت ها)، مانناها، گیلزان ها، كاسپي ها و ... اشاره كرد كه زبان تمامي آنها التصاقي و جزو

از این میان سومئریها، ایلمیها و هوري ها اقوامي بودنسسد كسسه )1(ركي بودهوخانوادة زبانهاي ت

اولین تمدنها و مدنيیتها را روي زمین بنا نهادند.

با توجه به موارد فوق میتوان گفت که ملتی با این سابقه از تاریخ و تمدن ملتی بوده که همواره

به تغییر و اصلاح در امور خویش معتقد بوده و به همین دلیل توانسته تسسا ایسسن دوران نیسسز خسسود

را  احفظ نماید با نگاهی به گذرا بسسه تحقیقسساتی کسسه در مسسورد زبسسان سسسومئریان بسسه عنسسوان اولیسسن

تمدنی که با اختراع الفبا دوران تاریخی بشر را آغاز کرده و مقایسه این زبان بسا زبسان تسورکی

سسسال هنسسوز نیسسز مسسی تسسوان لغتهسسای مشسسترک بسسسیاری5500آذربایجانی معاصر پس از گذشت 

    ).3مشاهده میکنید( ) در جدول زیر نمونه ای از این کلمات را 2یافت.(

فارسیسومئریتورکی آذربایجانی

2)iki-ikki(İkkiدو

3)üç(Uşسه
Ana(aba-nənə)Amaمادر

Apa(ata-aba-apa-baba)Abbaپدر
Bilgili(bilən)Bilgaدانش

ÇobanÇolpanچوپان
Dam(ev damı-ev)Damخانه

De(demək)Deبگو
Dərin(g<n)Dirigعمیق

Quzu(qoyun balsı)Uzuبره
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Gülən adam(gülünç-gülüş)Güləşخندیدن
İp(bağ-iplik-ipək)İbنخ

Kim(kim?)Gimکلیم

درمورد ناام آذربایجان و وجه تسمیه این جغرافیا بدین ناام نیز متاسفانه اکسسثر مورخسسان غربسسی و

ایرانی با استناد به نوشته های هرودوت تاریخدان یونانی وجه تسمیه اش را از ناام آتروپاتن که

والی این سرزمین در زمان احمله اسکندر می باشد میدانند این در احالی است که تاریخ نگسساران

نوین تورک به خصوص پروفسور ذهتابی بر این نکته معتقدند کسسه ایسسن نسساام ترکیسسبی از کلمسسات

آذ(فوام آس) اار(قهرمان ملی)بای(خان،بیگ)جان(قان،پسوند مکان)(محل زندگی قهرمانان خسسان

قوام آس) می باشد، نکته ای که تاریخ نگاران غربی و ایرانسسی بسسر آن پسسای فشسساری میکننسسد ایسسن

است که طوایف تورک پس از اسلام و در دوران خلفت عباسی و همچنین در دوران احمله ی

مغول بسه ایسسران و خاورمیسسانه وارد شسسده انسسد کسسه بسسا تحقیقسسات نسسوین در تاریسسخ نگسساری جهسسان و

همچنین احفاری های باستانشناسی در تپه های باستانی ایران و بیسسن النحریسسن اشسستباه بسسودن ایسسن

نظریات با استناد به التصسساقی زبسسان بسسودن لسسواحه هسسای گلسسی کشسسف شسسده متعلسسق بسسه تمسسدن هسسای

سومئرو ئیلام به اثبات رسید.و این نشان دهنده قدمت این زبان می باشد واحتی با بررسی تاریخ

 طسسایفه ی10قبسسل از میلد تنهسسا 900دیرین ایران می توان به این نکتسسه رسسسید کسسه در سسسالهای 

هندو اروپائی(باصطلاح آریایی)از هندوستان به طرف غراب مهاجرت کرده و با اجازه گرفتسسن

از احکومت التصاقی زبان ئیلام در نوااحی پسسارس و کرمسسان کنسسونی سسسکنی گزیدنسسد و در طسسول

تاریخ  ایران تنها در دوران هخامنشی و ساسانیان این خاندان قدرت را در دست گرفتند امسسا بسسا

توجه بهاین که این  طایفه همواره خود  را نژادی برتر می دانستند سعی در از بین بسسردن و بسسه

صورت درست آسیمیله و احل کردن ملت تورک ایران در خود بوده و بر همین اساس است که

این دو سلسله ناام پارس را به جغرافیای ایران تحمیسسل کردنسسد و اروپائیسسان نیسسز از آریسسایی نسسژاد

دانستن ایران ضرر نمیدیدند و این چنین است که وقتی مورخ اروپائی نسسژاد پرسسست شسسروع بسسه

نوشتن تاریخ ایران می کنسد همسواره از کسوروش شسروع مسی کنسد و وی را آغسازگر تاریسخ در

ایران می داند.

البته همان مورخ هنگامی که این سوال که پس مادهای قبل از هخامنشسسیان کسسه بودنسسد را جلسسوی

خود می بیند میگوید مادها نیز  آریایی بودند. بدون اینکه لسسواحه هسسای مسسادی التصسساقی زبسسان را

مورد مطالعه قرار بدهد.

 هزار ساله ی نوشتاری آذربایجان را مشاهده کرد.7با این وصف می توان ماهیت تاریخ 
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جنبش های مردمی قبل از اسلم

در دوران قبل از اسلام  ودر زمان هخامنشسیان پسارس هسا بسا نیرنگسی کسه وارد کردنسد

توانسسستند بسسر مادهسسا چیسسره شسسوند و پسسس از آن احرکسسات بسسسیاری از طسسرف مادهسسا کسسه نیکسسان

آذربایجانیان کنونی می باشند برای بازگرداندن احکومت بدست خسسویش انجسساام یسسافت عسسده ای از

مادها با رفتن به شمال آذربایجان  کنونی احاکمیتی مستقل از هخامنشیان ایجاد ساختند کسسه یکسسی

از بزرگان این احکومت تومروس زنی بود که در هنگاام احمله ی کسسوروش بسسه آذربایجسسان و در

جنگی که در احوالی رود آراکس(ارس،آراز)روی داد کوروش را کشت.

علت عدام تمایل آذربایجانیها(مادها) در آن زمان این بود که مادها مردمسسی  مسسذهبی بودنسسد ولسسی

مذهب پارس ها مذهبی خشن بود که هر یک از مغ های اینان(پارسها)می توانسسستند قسسوانینی را

در معابد خود اجرا کنند و این باعث شده بود تا دسترنج ملت توسط مغ ها تاراج گردد یکی از 

مغ های مادی به ناام گئوماتا که شباهتی بسسسیار بسه بردیسا بسرادر کمبسسوجیه شساه وقسست هخامنشسی

داشت و با مغ های پارس و مذهبی که درست کرده بودند مخسسالف بسسود و بسسرای از میسسان بسسردن

این مذهب دست به قیاام زد تا مذهب نیاکان خویش را بر مسند بنشاند کسسه بسسر پسسایه ی آن مسسذهب

همه مغ ها باید تابع یک قانون جامع بودند تا دسسست مسسغ هسسای سؤاسسستفاده گسسر را از دسسست رنسسج

مردام قطع کنند

این جریان وقتی پیش آمد که کمبوجیه دومین شاه سلسله ی هخامنشسسی درصسسدد برآمسسد تسسا بسسرای

فتح مصر لشگر کشی کند اما می ترسید که برادرش بردیا از ایسسن مسسوقعیت سؤاسسستفاده کسسرده و

در غیااب وی تاج و تخت را صااحب شود بنابراین دستور دا تا بردیا را به طور مخفیانه بکشند

وقتی که گئوماتا از این جریان آگاه شد پس از عزیمت کمبوجیه به مصر ،خود را بردیا معرفی

کرد و بوسیله دوستانی که در دربار هخامنشی داشت بسسر تخسست نشسسست و دسسست بسسه اصسسلاحات

مذهبی زد و همچنین مادها که به عنوان شسسهروند درجسسه دو محسسسواب مسسی شسسدند و احسسق داشسستن

زمین برای کشاورزی را از دست داده بودند  دوباره اختیسارات خسسود را در دسست گرفتنسد. امسا

این موفقیت گئوماتا دیری نپائید و کمبوجیه پس از اطلع از وضعیت روی داده لشگرکشسسی را

متوقف کرده و با کمسسک سسسران طسسایفه هسسای پسسارس کسسه داریسسوش یکسسی از آنهسسا بسسود گئوماتسسا را
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دسسستگیر و اعسسداام کسسرد و تمسسامی بزرگسسان مسساد را بسسه علسست ایسسن شسسورش ازتیسسغ گذرانسسد وشسسهر

هگمتانه(هالماتان(در زبان مادی به معنای مکان زندگی قوام ماد)) را به ویرانه ای پر از جسسسد

تبسسدیل کسسرد و پسسس از آن نیسسز تازمسسان احملسسه ی اسسسکندر مقسسدونی ایسسن ظلسسم و سسستم نسسسبت بسسه

آذربایجانیها اعمال میشد چنانچه در ادبیات شفاهی کنونی آذربایجان نیز از اسکندر بسسه بزرگسسی

یاد می شود زیرا به نوعی ناجی آذربایجان و ملتهای غیر پارس آن زمان از دست ظلسسم و سسستم

امپراطوری هخامنشیان می باشد.

پس از احمله ی اسکندر ،وارثان وی که سرداران مقسسدونیه ای بودنسسد احکسسومت سسسلوکیان را کسسه

احکومتی استعماری بود تاسیس نمودند در این دوران بود کسسه تورکهسسای سسساکن ایسسران بسسر علیسسه

سسلوکیان قیساام کردنسد و احکومستی ملسوک الطسوائفی(فسدرال امسروزی)را تشسکیل داده بودنسد کسه

موجب احفظ منافع تماام ملت های ساکن در جغرافیای ایران آن روز بود واعظان ایسسن احکسسومت

طایفه ی اشکانی(ایش گوز(ایچ اوغوز)،اسکیت) از طوایف اوغوز کسه  شسساخه ای  از طوایسسف

وز بودنسد همخسونی تورک بودند و با قبایل تورک آذربایجان(ماد) که آنها نیز طسایفه ای از اوغ

داشتند.

 سال طولنی ترین سلسله ی تاریخ ایران و بدون کشمکش ترین600سلسله ی اشکانی باقدمت 

آنها می باشد که بر اساس دموکراسی فدرالی موجب آرامشی نیم هزار ساله در ایران شد .

در اواخر دوره ی اشکانی طایفه ی ساسان که احاکمیت ایالت فارس را داشسستند از نظسساام ملسسوک

الطوایفی که  اختیارات ایالت را زیاد کرده بود سؤاستفاده نموده و بر علیه اشکانیان دسسست بسسه

شورش زده و با نفوذ زیادی کسه در سیسستم اداری اشسکانیان کسرده بونسد احکسومت اشسکانیان را

برانداختند اردشیر مؤسس سلسله ی ساسانیان بود که فردی نژاد پرست بود و خواهان بازگشت

سیستم اداره کشور به صورت هخامنشیان و طبقسسه بنسسدی جسسامعه بسسه طبقسسات مسسالکین،دهقانسسان و

کسبه و پیشه وران بود و همه این سیاست ها نیز در نهایت اجرا شد و مردام دوباره بسسه دوره ی

ظلم واستبداد بازگشتند،مردام عادی یعنسسی دهقانسسان و کسسسبه بایسسستی تلش و کسسار مسسی کردنسسد تسسا

دست رنج های آنان صرف ساختن و پر کسسردن معابسسد و کسساخ هسسای خانسسدان سسسلطنتی و مالکسسان

شود. در این میان فشار علیه مرام غیر پارس نیز دو چندان بود و مسسردام آذربایجسسان نیسسز از ایسسن

مورد مستثنی نبودند، آذربایجان با این که مرکزیت مذهبی را در دست داشت امسسا همیسسن مسسورد

موجب می شد تا مردام  تماام دست رنج خود را صرف ساختن معابد بزرگ برای شسساهان کننسسد.

ه خسود در همین زمان بود که مزدک موبد شورشی آذربایجانی دست بسه قیساام زد تسا زمیسن را ب

دهقانان دهد و پیشه وران را از دادن دسسست مسسزد خسود بسه عنسوان مالیسات معساف کنسسد  امسسا ایسن

احرکت نیز بوسیله ی انوشیروان باصسسطلاح عسسادل!!! سسسرکواب شسسد کسسه در طسسی ایسسن سسسرکواب
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مزدکی در تبریز کشته شدند  این احرکت را به نوعی میتوان یکسی از اولیسن احرکتهسای40000

کمونیستی در طول تاریخ ناام برد.

اباابک خرمدین و ستیز ابا مهاجمین ابیگانه

با ظهور اسسسلام در شسسبه جزیسسره

عربسسستان و سیاسسست توسسسعه ی اراضسسی

که توسط احاکمان مسلمان در پیش گرفته

شسسسده بسسسود ایسسسران نیسسسز همچسسسون سسسسایر

همسسسایگان شسسبه جزیسسره عربسسستان و در

زمسسان خلیفسسه دوام مسسورد تهسساجم اعسسرااب

مسلمان قرار گرفت و با توجه به این که

سال قبل از احمله اعرااب70 -50درست 

مزدکیان در زمسسان انوشسسیروان سسسرکواب

شسسده بودنسسد و مسسردام نسسسبت بسسه وضسسعیت

احاکم ناراضی بودند اعسسرااب مسسسلمان از

این موقعیت اسسستفاده کسسرده کشسسور ایسسران

را مورد تهاجم قرار دادنسسد،مسسردام نسسسبت

بسسه شسسعار هسسایی کسسه توسسسط مهسساجمین

مسلمان داده می شد خوش بین بودند، اما

با گذشت زمان این شعارها رو به فراموشسسی گسسذارده شسسدند و همسسان سیسسستم  طبقسساتی ساسسسانیان

احاکم بود با این تفاوت که مالکان پارس جای خود را به ملکین عراب داده بودند.

در این زمان بود که طرفداران مسزدک و اندیشسه هسای وی کسه در خفسا مسی زیسستند در منساطق

دور افتسساده ی آذربایجسسان بسسا جمسسع کسسردن روسسستائیان علیسسه احکسساام عسسراب قیسساام کردنسسد و همسسه

روستائیان زمین های روسسستا را بسسه  صسسورت مشسسترک کاشسسته و برداشسست مسسی کردنسسد و سسسپس

محصول را در آخرسال میان اهالی روستا تقسیم می کردند این گروه ها بعدها خرام دین(احورام

دین(آزاد دین)) نامیده می شدند رهبر اینان در زمان هارون الرشسید خلیفسه ی عباسسی جاویسدان

ناام داشت پیروان جاویسدان در آن زمسان از همسدان تسا دربنسد و از ری تسا ارض السروام گسسترده
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بودند. در زمان خلفت امین پسر هارون بود که بابک(بای بیگ(آقای آقایان،خان خانان)) پسسس

از مرگ جاویدان به رهسسبری خرمسسدینان رسسسید بابسسک بسسا دیسسدن وضسسعیت اسسسفناکی کسسه احاکمسسان

مسلمان به ناام برابری و برادری به وجسود آورده بودنسد و جسان ومسال و نساموس مسردام را ازآن

خود می دانستند در اجلسی که با سران خرمسسدینان داشسست قسسم خسورد کسسه تسا آذربایجسسان را از

اشغال مسلمانان در نیاورد شمشیرش را در غلف نخواهد گذاشت و بدین گونه مبارزه ی خسسود

 هجسسری  شسسروع  کسسرد.در آن دوره ی تسساریخی دو198را علیه مامون خلیفسسه عباسسسی در سسسال

مسئله ی مهم احکومت عباسی را به خطر انداخته بود یکی قیامهای ملی در میان ملتهای ایرانی

بود که به رهبری بابک در آذربایجان و مازیار در مازندران و افشین در پارس ادامه داشسست و

دیگری مسئله ی اختلف مذهبی بود که علویان در راس گروه دوام خواستار احکسسومت یکسسی از

نوادگان احضرت علی(ع) بودند.

چون هردو گروه این مخالفان بزرگ همزمان برعلیه احکومت عباسی شوریده بودند مامون در

پی چاره ای شد و ابتدا گروه دوام یعنی علویان پس از آنکه امسساام رضسسا(ع) ولیعهسسدی و دامسسادی

مامون را پذیرفت برجای خود نشستند و سپس در میان ملیتهای قیاام کسسرده نیسسز بابسسک ومازیسسار

احاضر به صلح با خلیقه نبودند اما افشین با خلیفه صلح کرده و وارد لشگر خلیفه شد.بزودی بسسا

خیانت افشین مازیار سرکواب شسد امسا بابسک در مقابسل خلیفسسه و افشسسین ایسسستاد و احسستی نائسسل بسه

موفقیت های بسیاری شد چنانچه  قسمتهای مرکزی ایران تا شهر همدان و اصفهان و از شسسمال

تا دربند و گرجستان در دست فدائیان آذربایجان(خرمدینان) قرار داشت وضع چنسسان بسسر خلیفسسه

عباسی تنگ شده بود که  المعتصم بال پسسر مسامون  از تسرس سسقوط بغسداد ؛دارالخلفسه را بسه

.سامرا منتقل کرد

 سال طول نکشید .و با خیانت دوستان که افشین بزرگسسترین20اما ،احکومت خرمدینان بیش از 

آنهسسا بسسود بابسسک ایسسن اسسسطوره ی جسساودان ملسست آذربایجسسان پسسس از سسسقوط قلعسسه بسسذ در شسسهر

هجسسری220کلیبر(اکنون به قلعه بابک مشهور است) بدست نیروهای خلیفه افتسساد،سسسرانجاام در 

قمری بابک را در میدان اصلی شهر سامراء در طی مراسسمی کسسه در آن خلیفسه و اهسسالی شسسهر

احضئر داشتند ابتدا دودست و سپس دو پا و سپس سرش را از تن جدا کردند هنگامی کسسه دسسست

چپ وی توسط  جلد قطع گردید وی دستش را در احالی که خون از آن فسسوران مسسی کسسرد روی

صورتش مالید وقتی خلیفه این صحنه را دید شگفت زده پرسید که چرا این کار را مسسی کنسسی ؟-

بابک در پاسخ گفت:"سارال،سارال اؤلمک دن ؛قیزارا،قیزارا اؤلمک یاخشی دیر "یعنی اینکه

:چون از من خون می رود تا چند لحظه ی دیگر صورتم زرد می شود،اگسسر کسسسی ایسسن صسسحنه

را ببیند فکر میکند که من از ترس تو رنگم زرد شده؛اما مسن بسسا مالیسسدن خسون در صسورتم مسی
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خواهم بگویم که من با روی سرخ مسسرده اام و هیسسچ ترسسسی از تسسو نسسدارام.و چنیسسن شسسد کسسه بابسسک

خرمدین به اسطوره در مقابله با بیگانگان متجاوز برای ملت آذربایجان تبدیل شد.

جنبش های ااصلاحی دینی از اواسط عباسی تا ظهور اصفویه

قیاام بابک و خلء فکری که در اثر این پدیسسده در آذربایجسسان روی داد پس از  سرکواب

ملت آذربایجان با سرعتی بسیار به اسلام می پیوستند،ولی اسلام اورتودوکس سنی با رواحیه ی

ملت آذربایجان سازگار نبود بر همین پسسایه و اسسساس بسسود کسسه اکسسثر آذربایجانیسسان بسسه فرقسسه هسسای

 هجسسری شسساهد فعسسالیت بسسسیار5مختلف علوی ایمان آوردند؛از همین روست که در اواخر قرن 

وسیع احسن صبااح و طرفدارانش تحت ناام اسماعیلیه هستیم که همچون خرمدینان از قلعسسه هسسای

کوهستانی برای استتار و مقاومت استفاده می کنند.

از دیگسسسر جریانسسسات فکسسسری

مسسسسسذهبی کسسسسسه آن دوره در

خاورمیسسسانه مرسسسسوام بودنسسسد

فرقه های صوفی بودند یکی

ایسسسن فرقسسسه هسسسا فرقسسسه ی از

احروفیه بسسود کسسه بسسه رهسسبری

نسسسسیمی شسسساعر و اندیشسسسمند

آذربایجانی طرفداران زیادی

را از قفقاز تا مرکز ایران و

از خراسان تسسا سسسوریه جمسسع

کرده بود اندیشه های وی بر

اساس اصسسالت وجسسود انسسسان

شسسسکل گرفتسسسه بسسسود ،در آن

زمسسسان تیمسسسور از نوادگسسسان

چنگیز بسسر ایسسران احسساکم بسسود

وی که از اندیشه هسسای فرقسسه

ی احروفیه واهمه داشت دستور به کشتار طرفداران این فرقه داد،و بنابراین عماد الدین نسسسیمی

رهبر فرقه نیز در دمشسسق دسسستگیر شسسد و بسسه دسسستور احسساکم دمشسسق پوسسست وی را از تنسسش جسسدا
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کردند،آری آذربایجان همواره به عنوان موطن اندیشه های نوین شناخته شده اندیشه ی اصسسالت

 میلدی12 میلدی در غراب مشاهده می شسسود در قسسرن 19وجود که در میان اندیشمندان قرن 

در آذربایجان به ایدئولوژی برتر بدل شده بود.

گروه صوفی دیگری که براحول محوریت شهر و خانقاه اردبیل رشد کرد.مکتب صسسوفی گسسری

بود که به رهبری خاندان صفوی شکل گرفته بود و در تمساام خاورمیسانه و بخصسوص در میسان

علویان سوریه و آناطولی طرفسسداران بسسسیاری داشسست کسسه ایسسن فرقسسه ی صسسوفی بعسسدها یکسسی از

بزرگترین اندیشه های سیاسی دینی را ارائه داد  که در قسمت بعد بسسه ابعسساد سیاسسسی ایسسن مجسسرا

خواهیم پرداخت.

اصفویان و افشار و قاجاریان

همانگونه که اشاره کردیم قدرت گرفتن خاندان صفوی و جمع شدن مریسسدان فسسراوان در خانقسساه

اردبیل از اوایل قرن هفتم هجری شسسروع شسسد ایسسن فرقسسه در اواخسسر قسسرن نسسه هجسسری بسسه قسسدرت

مندترین اندیشه مذهبی در منطقه بسسدیل شسسده بسسود و احکسومت احاکمسسان محلسسی نیسسز بسسه نسسوعی بسه

احمایت معنوی این خاندان نیاز داشت در این اسنا بود که شاه اسسسماعیل فرزنسسد شسسیخ جنیسسد و از

نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی با استفاده از مریدان خود که جمعیت بسیاری نیز بودند،بسسرای

ه قیساام بزرگسی کسرد مریسدان وی به احاکمیت رساندن عقایسد مسذهبی سیاسسی خانسدانش شسروع ب

قیزیلباش نامیسسده مسسی شسسدند بنسسابراین قیسساام از اردبیسسل شسسروع شسسد و در تاریسسخ کوتسساهی بسسه تمسساام

آذربایجان و ایران و خاورمیانه بسط پیدا کرد.

شاه اسماعیل پس از چندین پیروزی در شهر تبریز به عنوان اولیسسن شسساه سلسسسله ی صسسفوی بسسر

تاج گذاری نمود و مسذهب شسسیعه را بسرای اولیسسن بسار در ایسران رسسسمی نمسود و همچنیسسن زبسان

تورکی آذربایجان را نیز زبان رسمی دولت نمود؛شایان ذکر می باشد که شاه اسماعیل شاعری

توانا و چیره دستی بود که اکثرلا به زبان تورکی شعر می سرود و لقب ختائی را در شاعری به

خود داده بود هم اکنون نیز علویان(علی اللهی ها و گوران ها) در ایران و تورکیه و عسسراق از

اشعار شاه اسماعیل در مراسم های مذهبی خویش استفاده می کنند؛



13

همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد شاه اسماعیل اولین احاکم بعد از اسلام بود که دولت احسساکم

بر جغرافیای ایران کنونی را دولت ایران نامید ، شاه اسماعیل را می توان اولین جنبش سیاسی

اسلمی با محتوای اصلاح شده نسبت به نظاام های اسلمی سنی در نظر گرفت که این سیاسسست

اصلاحی و انتقادی نسبت به احاکمان سنی اسلمی تا اواخر دوره ی قاجار توسط شاهان تورک

آذربایجانی که پایبند به اصول شاه اسماعیل بودند ادامه پیدا کرد،این جنبش انتقادی مذهبی احتی

خلفای اول،دوام و سوام راشدین را زیر سوال می بردند.

پس از شاه اسماعیل فرزندان وی پایتخت را از تبریز به قزوین و اصفهان منطقسسل کردنسسد ولسسی

آذربایجان هنوز هم پایتخت معنوی ایسسن سلسسسله بسسود،یکسسی از بزرگسسترین اشسستباهات شسساه عبسساس

صفوی از نوادگان شاه اسماعیل این بودکه زبان فارسی را زبان رسسسمی دولسست و دربسسار اعلام

کرد و با این کار بود که سنت غلط رسمی بودن زبان فارسی در ایرانسسی کسسه اکسسثریت جمعیتسسش

ورک زبسان بودنسد پسا برجسا سساختند.سلسسله ی را تورک زبانان تشکیل داده و احاکمان آن نیسز ت

صفوی در اواخر توسط افغانها مسسورد تسساخت وتساز قسرار گرفست امسسا احساکمیت افغانهسسا برایسران

محدود بود و هفت سال بیشتر نپائید ؛

در این زمان بود که نادر خان افشار که تنها احاکمیت شهر اردبیل را در دست داشت دسسست بسسه

احرکتی بزرگ زده و ابتدا آذربایجان و سپس تماام ایران را از بیگانگان رهانید وی ابتدا بسسه نسساام

شاه طهماسب دوام صفوی می جنگید و وی را اما پس از روی دادن احوادثی بین شاه طهماسسسب

دوام و نادر ،نادر سران قیزیلباشها را در دشت مغان جمع کسسرد و از آنهسسا خواسسست تسسا بیسسن او و

شاه طهماسب یکی را انتخااب کنند که قیزیلباش هسسا نسسادر را بسسه عنسسوان شسساه ایسسران برگزیدنسسد و

بدین ترتیب اولین انتخااب دموکراتیک در ایران انجاام شسد و نسسادر در آصسسلن دوز تسساج گسذاری

کرد.پس از نادر.زندیان که طایفه ای غیر آذربایجانی بودند بسسر تخسست نشسسستند و در ایسسن دوران

بیشتر احاکمان محلی آذربایجان تابع کریم خان نبودند؛

یکی از قویترین طوایف آذربایجانی که در دوران شاه عباس به استرآباد(گرگان) کوچانده شده 

بودند طایفه ی قاجار بودند؛آقا محمد خان قاجار که در زمان مرگ کریم خان رئیسسس ایسسن قسسبیله

بود. پس از مرگ کریم خسان دسسست بسه قیسساام زد و توانسست تمسساام منساطقی را کسه ایسران در زمسسا

صفویه بر آن احاکم بود را به ایران بازگرداند،اما احاکم گرجستان که در آن زمان تابع آقا محمد

خان بود،قیومیت روسیه را پذیرفت در این موقع آقا محمد خان تصمیم بسسه احملسسه ی بسسه قفقسساز و

بازگرداندن گرجستان به ایران گرفت که در اتراقی که در شسسهر شوشسسی در آذربایجسسان شسسمالی

داشت توسط نوکرانش کشته شد و این مسئله باعث بروز نا بسامانی هائی شد که بعسسدها پسسس از
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روی کار آمدن فتحعلی شاه موجب جنگ های بین ایران و روسیه شد که در فصل بعسسد بسسه ایسسن

مسئله و عواقب آن خواهیم پرداخت.  

فصل دوم:زمینه های ابیداری روشنفکران در آذرابایجان

تراژدی جدایی
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انقلاب مشروطه
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محمد امین رسولزاده و احزاب مساوات
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فصل سوم:سه جنبش و سه سرکواب

شیخ محمد خیاابانی واحکومت دموکراتیک آزادیستان
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فرقه ی دموکرات آذرابایجان
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انقلاب اسلمی ایران و احزاب خلق مسلمان
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